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 بازشدن بست«و » افزايش رسايي«تضعيف انسدادي با دو فرايند متوالي 
  همراه بوده است.» توليدي

    

  هاي كليدي:واژه
  اصل توسعة ماندگاري

پارامترهاي قدرت 
  واجي

  تضعيف
  زبان فارسي

  فولي
  

    
   z_mebrahimi@sbu.ac.ir : مسئول نويسندة آدرس ايميل* 

  
  



 زهرا كريمي باورياني             هاي دهاني در زبان فارسيرويكرد قدرت واجي به فرايند تضعيف انسدادي   126

 152 – 125شماره صفحات: ) 1400 / بهار و تابستان8، پياپي 1، شماره 6 سال(هاي ايراني شناسي گويشزبان

  دمهقم. 1
د و در هر نشوهاي دنيا به وفور مشاهده ميو تقويت در همة زبان 1انواع فرايندهاي تضعيف

و بافت مخصوص خود را دارند.  هستندها حاكم اي بر آنهژيها و قواعد وزباني محدوديت
د. يكي انخاذ كردهندها اتشناسان بسياري تاكنون، رويكردهاي گوناگوني در توصيف اين فرايواج

 است. وي بر مبناي (1977) 2شده توسط فوليمطرح» قدرت واجي«ها، رويكرد تاريخي از آن
هايي مانند اسپانيايي، دانماركي، نروژي و شده در زبانفرايندهاي تضغيف و تقويت مشاهده

توان در مقايسه ها ميكه بر پاية آن كندميمطرح  را سانسكريت، چندين مقياس از قدرت واجي
تر اي صحيح، چگونگي بروز اين فرايندها را به گونه3»شناسي زايشي معيارواج«با چارچوب 

  بيني كرد. پيش
 (1977)شده توسط فولي هاي قدرت واجي مطرحاين پژوهش به چگونگي كاربرد مقياس

هاي انسدادي در زبان فارسي به طور درزماني ها در بروز فرايندهاي تضعيف همخواننو نقش آ
هايي چون فرهنگ كوچك زبان پهلوي مكنزي گيري از فرهنگپردازد. بدين منظور، با بهرهمي

) و فرهنگ زبان پهلوي اثر منصوري 1390)، دستورنامة پهلوي نيبرگ (1391ترجمة ميرفخرايي (
ه از زبان فارسي ميانه استخراج و سپس فرايندهاي واجي تضعيف ژوا 120)، 1396و  1394(

  بر مبناي رويكرد يادشده بررسي شدند. /p, t, k, b, d, g/هاي انسدادي همخوان
تضعيف همخوان كدام فرايندهاي  .1وهش عبارتند از: پژشده در اين هاي مطرحپرسش

تضعيف همخوان مسير(هاي) فرايند  .2اند؟ از دورة ميانه به نو در زبان فارسي روي دادهانسدادي 
يك از انواع قدرت واجي بر اساس كدام .3از دورة ميانه به نو در زبان فارسي كدامند؟ انسدادي 

در بروز فرايندهاي تضعيف همخوان انسدادي در زبان فارسي نقش  4»اصل توسة ماندگاري«
  ؟دارند

 .شودميوهش معرفي پژوهش بدين صورت است كه در بخش دوم، پيشينة پژختار اين سا
در بخش سوم، فرايند تضعيف و الگوهاي آن، و در بخش چهارم مباني نظري و روش پژوهش 

ها و منابع مورد و سپس يافته پردازدميها بخش پنجم به بررسي و تحليل داده .شوندميمطرح 
  .شوندمياستفاده مطرح 

  
  

                                                              
1 lenition 
2 J. Foley 
3 standard generative phonology 
4 Inertial development Principle 
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  پژوهش. پيشينة 2
 /v/دار دنداني واك-با بررسي فرايند تضعيف همخوان سايشي لبي )2003( كامبوزيا

تحت  شود،واقع  /a/هجا پس از واكه  اگر در پايانة /v/كه همخوان  دهدميدر زبان فارسي  نشان 
را  /a/ واكة اي ديگر،شود و قاعدهديل ميتب [w]و به غلت لبي  گيردميقرار  /v/-فرايند تضعيف

 [w]كند. به عنوان مثال، اين همخوان در صورت امري اين همخوان به تبديل مي [o] به واكة
 است كه آن مطالعهاز جمله دستاوردهاي اين . be-rav/ → [borow]/شود مانند تبديل مي

بگيرد، آن قرار  ةدر پايان /v/هجايي كه همخوان  nov-in/ → [novin]/مانند در موردي اگر 
ر از دستاوردهاي ديگ. شودنمي، تضعيف شودكه با واكه شروع شده پس از آن پسوندي به كار رود 

  شود. مشدد باشد، تضعيف نمي /v/اين است كه اگر همخوان سايشي 
هاي آن در معرفي فرايند تشديدزدايي و بيان ويژگي) با 1390آبادي (كامبوزيا و تاج

تشديدزدايي و تشديد با فرايندهاي واجي نظير تضعيف،  هرابط و هاي آنزبان فارسي و گويش
 سامد ب ةها يعني محاسب، به تحليل كيفي و كمي دادهتقويت، همگوني، كشش جبراني و غيره

 كنديمتشديدزدايي عكس تشديد عمل  دهد كهنشان مينتايج اين تحقيق اند. پرداختهها مؤلفه
در ميان فرايندهاي واجي، كشش جبراني و درج همخوان، فرايندهايي هستند كه بعد از حذف  و

دايي تشديدز ها اين است كه. از ديگر يافتهندهست ترين بسامد از لحاظ كاربردتشديد داراي بيش
د نتمايل طبقات مختلف آواها به فرايو ند كرا براي عملكرد ساير فرايندهاي واجي فراهم مي زمينه
تمايل طبقات همخواني نسبت به  .كندعمل مي نيزشدن و تشديدزدايي در جهت عكس مشدد

  غلت است. > خيشومي >انسدادي >صورت روانمشددشدن به فرايند 
شناسي به بررسي فرايندهاي تضعيف در چارچوب واج (2013) مباركي و كامبوزيا

ف، حذ از جملهفرايندهاي تضعيف  هاآناند. گويش ديگر پرداخته ششزايشي در زبان فارسي و 
ل توصيف و تحلي هازدايي و غيره را بر روي دادهشدگي، تشديدزدايي، دهانيدارشدگي، زنشيواك
ايانه اي و پواكهاي، بينواكههاي پسترين دستاورد اين تحقيق اين است كه بافتاند. از مهمكرده
  ترين بسامد را در اين فرايندها دارند.بيش

تضعيف و  ييندهاافر دبرركا انميز تحليلو  سيربر به) 1395( تصفو حسينيو آرام 
گيري از آثار منظوم شاعراني چون در ادوار تاريخي زبان فارسي با بهره سيرفا نبادر ز تقويت
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زبان فارسي معاصر و  ميانه يهادوره رد اولمتد يهاواژهسعدي، فردوسي، ناصرخسرو و 
 ييآوا تضعيف فبرخلا ييآوا تقويت، وزمرا تا رمچها نقراز  كه دهندمي ننشا نتايج. اندپرداخته

 بسامداز  ييواآ تقويت ، فرايند تضعيف ومعاصرو  ميانه يهادر دورهو نيست  گيرچشم انچند
فارسي  نبادر ز سكاتر ينظريه سساا بر هشوپژ ينا ينظر بچورچاست. ا رداربرخو نياوافر
. اندگرفته رتصو تضعيف يندافر نگليسيا نباز همانند نيز سيرفا نبادر ز كه شودو بيان ميست ا

 زنيا به بناو  تلفظدر  سهولت جهت تقويتو  تضعيف ييندهاافر ،هشوپژ ينا ييافتهها سساا بر
  . دهندميرخ  بانيز

) به منظور بررسي فرايند حذف در 1398پور اصفهاني (آبادي و فيروزيانكامبوزيا، تاج
ها فرايند داده از فارسي معيار كه در آن 1086بهينگي،  فارسي گفتاري در چارچوب نظريةبان ز

ها بيش از د كه همخواننده. نتايج اين تحقيق نشان مياندكردهبررسي را حذف صورت گرفته 
 هاي كوتاههاي انسدادي و واكهسهم همخوان ،و در اين ميان هستندحذف  ضها در معرواكه

/o,e,a / با مقولة واژگاني اسم و ساخت مشتقعناصر واجي در كلماتي تر است. همچنين بيش، 
 دارندتري به حذف و سه هجايي گرايش بيش دوكلمات در حذف قرار دارند و  ضتر در معربيش

  ت.ترين بافت براي اعمال فرايند حذف اسمناسب ،و هجاي پاياني واژه
فرايند تضعيف در زبان فارسي به طور رو سعي دارد از منظري نو به پژوهش پيش

 است كه تاكنون» قدرت واجي«گونه فرايندها، ترين عوامل بروز ايندرزماني بپردازد. يكي از مهم
اثري به بررسي نقش آن در تضعيف همخواني در زبان فارسي نپرداخته است. اين پژوهش به 

هاي انسدادي دهاني در در بروز فرايندهاي تضعيف همخوان» واجيقدرت «بررسي نقش و نوع 
  پردازد. ميزبان فارسي به طور درزماني از دورة ميانه به نو 

تر توليد هر فرايند واجي كه در آن يك واحد يا ضعيف«گويد ) مي201: 1996( 1تراسك
ب به فرايندهاي شود. اين اصطلاح اغلتضعيف گفته مي k>x, x>h, k>g، مانند شوديا رساتر 

  . »دهندشدن را نشان ميشود كه ضعيفگوناگون ديگر بسط داده مي

                                                              
1 R. L. Trask 
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. 1كند. معرفي مي صورتانواع فرايندهاي تضعيف را به اين  )1: 1998( 1كرشنر
، در صورتي كه دو همخوان مشابه باشند، به CCشدگي يك همخوان مشدد، : كوتاهتشديدزدايي

 .2 .دهده روي ميژتر در پايان وا، اين فرايند بيشtt→tيك همخوان كوتاه است، مانند 
ها به زنشي در برخي از بافت /t/و  /d/هاي انسدادي شدگي: فرايندي است كه طي آن واجزنشي

[ɾ] تبديل يك همخوان انسدادي يا انسايشي به يك همخوان شدگيسايشي. 3  .شوندتبديل مي :
زدايي: فرايندي است كه به موجب آن يك همخوان دهاني .t→θ. 4سايشي يا ناسوده مانند 

دهد و به يكي از دهاني از دست مي مشخصه جايگاه توليد دهاني خود را با حذف بست همخوان
 ،»درج«: در تقابل با حذف. s→h.  5شود، مانند تبديل مي[h, ɦ, Ɂ] اي هاي حنجرههمخوان

زدايي: كاهش يا از دمش. t→Ø .(6، مانند شودميرايندي است كه طي آن همخوان ناپديد ف
  .ph→pبين رفتن دمش است، مانند 

بهترين روش بررسي تضعيف و تقويت را با استفاده از دو مقياس قدرت ) 178: 1984( 2لس
ه را ب »مسير دو بعدي«نمودار  اوكند. معرفي مي» بازشدن بست توليدي«و » رساشدن«يعني 

  : كندميمطرح  )1صورت نمودار (
  (Lass, 1984). مسير دو بعدي تضعيف 1نمودار 

  
 پژوهشچارچوب نظري  .3

در بروز فرايندهاي تضعيف در دو » قدرت واجي«) به نقش 1977در اين بخش رويكرد فولي (
  . شودميمعرفي » اصل توسعة ماندگاري«و » پارامترهاي قدرت واجي«زير بخش 

  
                                                              
1 R. Kirchner 
2 R. Lass 
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  واجي. رويكرد فولي به نقش قدرت 3-1
ي برارا ، نامندمي »قدرت«اي چندارزشي كه آن را نياز به وجود مشخصه (1977) 1فولي

 ي؛ يعنكندميها يا تضعيف مطرح بندي همخوانيعني درجه ها،توصيف تغييرات گروهي همخوان
 شوند،دار ميواك، واكهاي بيد، ساده و انسداديهاي مشدها همخوانتغييراتي كه در آن

  شوند. ها به ناسوده تبديل ميار به سايشي و سايشيدهاي واكانسدادي
  

  پارامترهاي قدرت واجي .3-1-1
مبناي -آكوستيك 2»هاي مميزمشخصه«به هنگام بيان عدم كفايت نظام  (1977) فولي

در پرداختن به برخي از تغييرات تاريخي صداهاي زبان، مانند تغيير  3»شناسي گشتاريواج«
، به نظامي جايگزين بر مبناي روابط واجي براي 5و اسپانيايي 4هاي آلمانيهمخواني در زبان

ه ك ندكميمشاهده  ا بررسي اين تغييرات واجي تاريخيب اوكند. توصيف اين تغييرات اشاره مي
ز يهاي مممشخصه ؛عكس جهت تغييرات در زبان آلماني است نياييجهت تغييرات در زبان اسپا

(بدون در نظر  7SPEنظام  د. نكنرا منعكس نمي 6»منديجهت«اين  شناسي گشتاريدر واج
  . كندميمطرح را به اين صورت هاي ژرمني تغييرات همخواني در زبان  قواعد )V_Vگرفتن بافت 

  ژرمني هايتغييرات همخواني در زبان قواعد
  g → ɣ                ]+پيوسته[ ← ]ايتيغه-جلودهاني، -اي، +واك، واكه-+همخواني، [الف. 

 g, d → ɣ, ð         ]+پيوسته[ ← ]ايتيغهαجلودهاني، αاي، +واك، واكه-+همخواني، [ب. 

 g, d, b → ɣ, ð, ß                             ]+پيوسته[ ← ] اي، +واكواكه-+همخواني، [ج. 

) 1977فولي ( .شناسي استشكست نظام گشتاري به دليل تصور اشتباه از طبيعت واج
بلكه به روابط موجود ميان  اختار فيزيكي آواها سروكار نداردبا س شناسيعقيده دارد كه واج

برپايي نظام  كنند؛ همچنينبازنمايي مي» آواها«كه خود را به صورت توجه دارد هايي هويت
 فوليهاي مميز به باور هاي آكوستيك نفي اين اصل است. مشخصهناسي بر اساس دادهشواج

اي با هحاشي ارتباط. حوزة آكوستيك شوندبايد بر پاية بررسي تغييرات واجي توصيف  )1977(
شناسي گشتاري جايگاه اصلي هاي مميز در واجاين در حالي است كه مشخصه ؛شناسي داردواج

                                                              
1 Foley 
2 distinctive features 
3 transformational phonology 
4 germanic consonant shift 
5 spanish consonant shift 
6 directedness 
7 Sound pattern of English 
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بر مبناي روابط واجي بايد هاي مميز نظامي از روابط است و نظام مشخصه ،شناسيدارند. واج
) با طرح 1977هاي آوايي. فولي (شده در  تغييرات واجي ساخته شود، نه بر اساس دادهمشاهده
كه عناصر واجي با توجه به پارامترهاي قدرت، نسبتاً قوي يا ضعيف  كندمياظهار » قدرت«مفهوم 

يرات كند كه در اين تغيبا توجه به نخستين تغييرات همخواني در زبان ژرمني عنوان مي اوهستند. 
واك و دار، بيهاي انسدادي واك، همخوانشوندميواك پيوسته هاي انسدادي بيهمخوان
دار . به عنوان نمونه، در آلماني شمالي، انسدادي واكشوندميدار، نادميده هاي دميدة واكهمخوان

 /b, d/هاي لبي و دنداني مانند د، اما انسداديياببه صورت پيوسته نمود مي ايواكهفت بيندر با
   شوند.نيز همين تغييرات مشاهده مي مانند. در زبان سانسكريتبدون تغيير باقي مي

  
   .1 جدول

  ايواكهدر آلماني شمالي در بافت بين /b, d/ماندن و ثابت /g/تغيير همخوان 
  آلماني شمالي  مثال  معني
 saɣen g → ɣ گفتن

  بدون تغيير  → beben  b دادنغسل
  بدون تغيير  → baden  d لرزيدن

 
اي، واكهكه با توجه به بافت بين رسدمي) به اين نتيجه 88: 1977(فولي اين اساس بر 
 ها حاكيهاي لبي و دنداني دستة مجزايي هستند و اين نمونهكامي از انسداديهاي نرمانسدادي

تر است. ضعيف /b, d/به لحاظ واجي از  /g/؛ بدين معنا كه همخوان هستنداز يك رابطة واجي 
اي، واكهيار دريافت كه در بافت بينهايي از زبان دانماركي معداده ) با بررسي88: 1977(وي 

هاي پيوسته تبديل و به همخوان كنندميدار تغيير واك و دنداني كاميهاي انسدادي نرمهمخوان
يك  /g/و  /d/هاي مانند. بنابراين همخوانهاي لبي بدون تغيير باقي مياما همخوان ؛شوندمي

  . دهندتشكيل مي /b/گروه را در تقابل با همخوان 
  

  .2جدول 
 اي واكهدر زبان دانماركي در بافت بين [γ, ð]به  /g, d/هاي تبديل همخوان

  زيرساخت  تغيير  روساخت  معني
  kaγe  g → γ Kage  كيك
  biðe  d → ð bide  نيش

  kØbe بدون تغيير  köbe خريدن 
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دادن ز و نشانهاي ممي) براي جلوگيري از نوشتن قواعد بر اساس مشخصه1977فولي (
» αپارامتر «و آن را  كندميرا مطرح » مقياس نسبي قدرت واجي« /b, d, g/رابطة واجي ميان 

كه  كندميبيان  اودهد. ها را نشان مينامد. اين پارامتر، رابطة واجي انتزاعي از قدرت همخوانمي
د اره ندارعناصر اش قدرت واجي، پارامتر و واقعيتي از يك نظام نظري است و به قدرت فيزيكي

ك هاي فيزيكي بخشي از نظام فيزيعناصر با يكديگر در نظام واجي اشاره دارد. داده بلكه به رابطة
. اين پارامتر بر سه عامل بنيان نهاده شده است: هستند هاي واجي بخشي از نظامي واجيو داده

ترجيحاً در به طور گسترده و خاص و  عناصر قوي كه بر اساس آن» اصل توسعة ماندگاري« .1
تعريف  .2 شوند.ميهاي ضعيف، تضعيف ترجيحاً در بافت تقويت و عناصر ضعيف هاي قويبافت

مشاهدة دقيق فرايندهاي واجي. اين پارامتر با توجه به  .3واحدهاي واجي در درون نظام واجي و 
در زبان آلماني شمالي ». شود يا خيرآيا يك همخوان تضعيف مي«كه  ئله تعيين شداين مس
اي تضعيف واكهدر يك جايگاه ضعيف مانند بافت بين /g/ترين همخوان يعني ضعيف

» لبي« و» دنداني«، »كامينرم«شود. اين رابطه به لحاظ آواشناختي به صورت شدگي) مي(سايشي
و  /d/از واج  /b/تر است. بنابراين واج تر باشد، واج قوي. هر چه عدد مربوطه بيششودميآشكار 

/g/ تر است.قوي  
 α. قدرت نسبي واجي بر مقياس 2نمودار 

 
  
  

  
نشان داده شده  )1(در قاعدة دار هاي انسدادي واكشدگي همخوانهمگاني سايشي ةقاعد

 .است

 هاي ژرمنيدار در زبانهاي انسدادي واكشدگي همخوانقاعدة همگاني سايشي ).1(قاعدة  

 [αn, واك+] → [پيوسته+] / V_V 

1 ≤ n ≤ m     :شرط همگاني  
m = 1  (آلماني شمالي)، m = 2 (دانماركي)،  m =3 (اسپانيايي) هيژوشرط زبان               

كند. بنابراين تغيير مي mبه متغير  1از همخوان  nشرط همگاني به اين معناست كه قدرت 
(نشان داده شده در قاعدة ه شدبندياي است كه به سه قاعدة ترتيبنويس قاعده، پيش)1(قاعدة 

  .يابدبسط مي) 2

/g/  كامينرم    /d/ دنداني        /b/لبي     

3                  2                 1        
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هاي آلماني شمالي، دار در زبانهاي انسدادي واكهمخوانشدگي سايشي .2قاعدة 
  دانماركي و اسپانيايي

1. [α ،واك+] → [پيوسته+]       آلماني شمالي، دانماركي و اسپانيايي 
2. [α1،واك+] → [پيوسته+]       دانماركي و اسپانيايي  
3. [α2 ،واك+] → [پيوسته+]      اسپانيايي 

كه همخوان تواند سايشي شود مگر اين) نمي2αبا ( /d/خوان بر اساس شرط همگاني، هم
/g/ ) 1باα .نيز سايشي شود (  

شدن يا نشدن برخي از عناصر واجي كه توسط ضعيف αعلاوه بر رابطة  )33: 1977(فولي 
دادن اين براي نشانرا  βاي ديگر ميان عناصر واجي با نام رابطه يا پارامتر ، رابطهشودميتعيين 
هاي سايشي تر است، بلكه همخوانضعيف /b/از  /g/ كه نه تنها همخوان كندمعرفي مي مطلب
اين  پارامتر مورد نظر. هستند ترضعيف /g, d/دار هاي انسدادي واكاز همخوان /ɣ, ð/دار واك

هاي دار، همخوانسدادي واكهاي انشدة همخوانكه بروندادهاي ضعيف دهدميواقعيت را بازتاب 
  دار هستند: واك پيوستة

  βقدرت نسبي واجي بر مقياس  .3نمودار 
  
  

  
  

دار واك به انسدادي واكهاي انسدادي بيشدن همخوان) با تركيب ضعيف1977(فولي 
دار، و  با توجه به اين نكته كه دار به سايشي واكهاي انسدادي واكشدن همخوانو ضعيف
 cuppaشوند (اسپانيايي واك در همان بافتي ضعيف و تشديدزدايي ميهاي مشدد بيهمخوان

→ copa دار هاي انسدادي واكدار و همخوانواك، واكهاي انسدادي بيلاتين) كه همخوان
هاي انسدادي واك مشدد از همخوانهاي انسدادي بيكه همخوان كندمي، بيان شوندميسايشي 

  :كندميمطرح  )4(را به صورت  βشدة ند و بنابراين مقياس گستردههست ترساده، قوي
  

         

2    g   d   b  

1    ɣ    ð   β 
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 βگستردة مقياس  .4نمودار 

 
را  )5(مقياس  α ليةو مقياس او β ةشد) با تركيب مقياس گسترده34: 1977فولي (

   .دهددر ارتباط با قدرت نسبي واجي به دست مي
  

    αβقياس مركب قدرت واجي م. 5نمودار 

  
  

صورت ه گوناگوني هستند. ممكن است ب آواييهاي داراي تجلي k  ،+t ،+p+عناصر واجي 
(زبان انگليسي) يا انسايشي  pʰ, kʰ, tʰ(فنلاندي و ايتاليايي)، دمشي  ,tt pp, kkكشيده (مشدد) 

xk,  s, tfp  .(آلماني) ظاهر شوند 

 قدرت واجي رابطة دادننشان براي را »ρپارامتر «پارامتر ديگري با نام  )35: 1977(فولي 
 مشخصة متمايزكنندة گييژو ،1»شدگيايواكه« به تمايل .كندمي مطرح »رسايي« اساس بر
 به تمايل دهاني، گرفتة هايهمخوان از بيش خيشومي و روان هايهمخوان است. »رسايي«

 پاياني جايگاه در لاتين /t/ همخوان حذف فرايند به توجه با )36 :1977(فولي  دارند. شدنايواكه

                                                              
1 vocalization 
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 نشان <amas amas مانند پاياني /s/ حذف عدم و <ama amat مانند اسپانيايي زبان در
ايواكه« احتمال تربيش دهاني انسدادي هايهمخوان به نسبت پيوسته هايهمخوان كه دهدمي

 /ʃ/ به تبديل و /s/ همخوان (تقويت) 1»شدگيكامي« فرايند طرح با )1977(فولي  دارند. »شدن
 و (وزيدن) ʃ[ slags[laks و (بد) slem ]lem]ʃ مانند نروژي زبان در /l/ همخوان از پيش

 طبق كه دهدمي نشان (مار) snake [snake] مانند /n/ همخوان از پيش فرايند اين از بازداري
 واجي لحاظ به /l/ همخوان و دهدمي روي قوي بافت در ترجيحاً تقويت ،»ماندگاري توسعة اصل«
شناسي نظري براي فرايند را بر مبناي واج) 3) قاعدة (1977(فولي  است. ترقوي /n/ از

 :كندميشدگي مطرح كامي

  شدگي در زبان نروژيفرايند كامي. 3قاعدة 
 ρ_ C/  +s → sهمگاني:  قاعدة

 m ≥ ρشرط همگاني: 

 m =4ويژه: براي نروژي شرط محدود يا زبان

 ʃ→  +sبراي نروژي   بازنمايي آوايي:

فرايند  ،/r/و  /l/هاي واجي همخوان ةدادن رابط) به منظور نشان38: 1977(فولي 
 /r/همخوان » تشديد«و  Amstel-dam > Amsterdamدر هلندي مانند  [r]به  /l/تبديل 

 پارامتر اساس اين بر )1977( او. كندميرا مطرح  rredrete <لاتين در زبان اسپانيايي مانند 
  كند:مي مطرح را )6(

  ρ. قدرت نسبي واجي بر مقياس 6 نمودار

  
قواعد واجي ساختار دروني برخي از عناصر واجي را نمايان  )39: 1977(فولي به باور 

توان متشكل از دو عنصر را مي [p](لاتين). همخوان   wk →(يوناني)    pفرايند كنند، مانندمي

                                                              
1 palatalization 
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/k/  و/w/  ةاند. وي اين قدرت را با نشانبه هم پيوسته 1»قدرت همبسته«درنظر گرفت كه با 
»γ «بر اين اساس، همخوان او . دهدنشان مي/p/  ازkw  وwk 1977داند. فولي (تر ميقوي (

  دهد:صورت نشان مياين اين سه عنصر را با توجه به پارامتر قدرت همبسته به 
 )3), p (γ2), kw (γ1kw (γ 

  
 γياس قدرت همبستة . مق7نمودار 

 
 

 3γ1ρ3β3p = αرا بر اساس پارامترهاي قدرت واجي به صورت  /p/) همخوان 1977فولي (
(قرن سوم ميلادي)  در يوناني باستان، در مرحلة بعد pبه  wkكند. پس از تبديل تعريف مي

 f h→ p wk →دهد: واك روي ميشدگي همخوان انسدادي بيفرايند سايشي

(فولي  /h/و  /w/ ،/j/هاي براي غلت αكه ارزش قدرت ) با فرض اين40: 1977فولي (
برابر  /b, d, g/هاي انفجاري نظر گرفته است) با ارزش قدرت همخوان را غلت در /h/همخوان 

  كند.ميرا مطرح  هابراي غلت αقدرت واجي  است، مقياس
  هابراي غلت αقدرت واجي مقياس  .8نمودار 

 

  
                                                              
1 bond strength 
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  است: )4( قاعدة قاعدة يوناني به صورت رابطة بين دو
  در يوناني باستان و قرن سوم f h→ p wk →قاعدة همگاني  .4قاعدة 

همخوان انسدادي  ، :αGبر مقياس  n(غلت با قدرت  C, G)n→ (C, G 2)n(3 قاعدة همگاني: 
  ) :Cواكبي

 n ≥ m ≤ 3شرط همگاني: 

 m = 1و براي يوناني قرن سوم  m=3براي يوناني باستان  ويژه:شرط محدود يا زبان

(تقويت ترجيحاً بر غلت قوي اعمال  IDPدر راستاي همسوبودن با  )4(قاعدة همگاني 
ميلادي، شرط  3دهد. براي يوناني قرن شدن تشخيص ميرا قوي p wk →)، تغيير شودمي

را تحت تأثير  /h/تر زيرا غلت ضعيف كندميرا تضعيف عنوان  f hp →قدرت ترجيحي، تغيير 
  دهد.قرار مي

  
  اصل توسعة ماندگاري .3-1-2

اصل توسعة «بسط الگوهاي قاعدة همگاني را تحت حاكميت  )107: 1977(فولي 
كه بر اساس آن، تضعيف يا تقويت عناصر واجي تحت تأثير  داندمي) IDP(از اين پس » ماندگاري

(قدرت واج همجوار،  3»كنندههمگونقدرت «و  2»قدرت جايگاهي«، 1»قدرت ذاتي«سه عامل 
  دهند.همگوني قدرت واجي) روي مي

نخست عناصر قوي به طور  .1 ذاتي به اين نكات اشاره دارد: قدرت )1977( فوليبه باور 
شوند؛ يعني فرايند تقويت نخست بر عناصر هاي قوي، تقويت ميگسترده و ترجيحاً در جايگاه

تر دستخوش تر خود، بيشنوعان ضعيفعناصر قوي نسبت به همشود و بنابراين، قوي اعمال مي
بر  p/ )4β3(α )w(k/ترين همخوان يعني شوند. به عنوان نمونه، در زبان آلماني، قويتقويت مي

 /ð/نخست به  گيرد؛قرار مي دستخوش دو مرحله تقويت  ,β )Ϸ(ð, d, tمقياس قدرت واجي 
)1β3(α  و سپس به/d/ )2β3(α سه«شود: تبديل مي« rei → *ðrei → dreiϷ* .2.  نخست

                                                              
1 inherent strength 
2 positionalstrength 
3 assimilative strength 
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ند د؛ يعني فراينشوهاي ضعيف، تضعيف ميعناصر ضعيف به طور گسترده و ترجيحاً در جايگاه
وعان نشود و بنابراين، عناصر ضعيف نسبت به همتضعيف نخست بر عناصر ضعيف اعمال مي

 ان نمونه، در زبان آلماني شماليوشوند. به عنتر دستخوش تضعيف ميتر خود بيشقوي
فرايند  دستخوشاي واكهدر جايگاه ضعيف بين /g/دار ترين همخوان انسدادي واكضعيف
  شوند. سايشي نمي /b, d/تر هاي قويگيرد، اما همخوانشدگي قرار ميسايشي

ند بلكه قرار دار تر در معرض تضعيفهاي ضعيف نه تنها بيشبه لحاظ واجي، همخوان
گيرند. به عنوان نمونه، شدن قرار ميتر دستخوش ضعيفتر خود، بيشنوعان قويسبت به همن

در زبان اسپانيايي طي يك فرايند تضعيف تشديدزدايي به  )4βلاتين ( /kk/همخوان مشدد 
 k → g)) طي دو فرايند تضعيف k/ )3β/تر اما همخوان ضعيف شودميتبديل  /k/همخوان 

)ɣ→  به]ɣ[ شود كه  اگر عنصري با قدرتي بيني ميبر طبق اين اصل پيش شود.تبديل مي
  .شوندميتر از آن نيز ضعيف عناصر ضعيف ةگاه هممعين ضعيف شود، آن

تر ها قويبر طبق قدرت جايگاهي، برخي از جايگاهكه  كندمي) عنوان 108: 1977فولي (
دستخوش تقويت ترجيحاً هاي قوي ر جايگاهعناصر د IDPها هستند. بر اساس از ديگر جايگاه

 )109: 1977( فوليگيرند. هاي ضعيف ترجيحاً در معرض تضعيف قرار ميو در جايگاه شوندمي
بندي جامع و (اين دسته كندميهاي قوي و ضعيف مطرح را براي جايگاه )3جدول (بندي دسته

  است) كردهبررسي  اوهايي است كه جايگاه ةدهندو فقط نشان نيستفراگير 
  
   .3 جدول
 (Foley, 1977)هاي قوي و ضعيف جايگاه

  جايگاه قوي  جايگاه ضعيف
  آغازي (هجا و واژه) _ #  پاياني # _

V _ V  ايواكهبين  n _  خيشوميپس  
V̊ _  نواختپس از واكة بي  V́ _  نواختي-پس  

  
اي از تقويت نمونهرا به عنوان  »خوابيدن«  schlafen → [ʃlafen] ) 110: 1977( فولي

 . اين در حاليكندارائه ميدر زبان آلماني  /s/همخوان » شدگيكامي«در جايگاه آغازي از فرايند 
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  شود مانند:ست كه اين همخوان در جايگاه غيرآغازي در آلماني دستخوش اين فرايند نميا
wurst → [vurst] »سوسيس.«  

اگر يك همخوان در دو جايگاه قوي و اشاره دارد كه  ) به اين نكته111 :1977فولي (
و در جايگاه ضعيف ترجيحاً تضعيف  شودميضعيف ظاهر شود، در جايگاه قوي ترجيحاً تقويت 

تر تر ترجيحاً قويگيرند، همخوان قويبشود. اگر دو همخوان در جايگاه مشابه قوي قرار مي
تر تر ترجيحاً ضعيفگيرند، همخوان ضعيفبشود و اگر دو همخوان در جايگاه مشابه ضعيف قرار مي
شدن در جايگاه ضعيف نيز روي اين است كه فرايند قوي شودمي. نكتة ديگري كه مطرح شودمي
در زبان به عنوان نمونه  ؛روي دهد شدن ممكن است در جايگاه قويدهد، همچنان كه ضعيفمي

  شود مانند:تبديل مي /z/به در جايگاه آغازي  /s/همخوان آلماني 
 sagen → zagen »گفتن«  

شان، فولي ها بر اساس قدرت ذاتي و قدرت جايگاهيشدن همخوانعلاوه بر قوي و ضعيف
قدرت «با عنوان را د، دشده نقش دار)، نوع ديگري از قدرت كه در بروز فرايندهاي يا1977(

؛ گيردهمجوار واج موردنظر منشأ مي اين نوع قدرت از همخوانكند. معرفي مي» كنندههمگون
كردن گذارند و سعي در همگونميتأثير  ها بر همخوان همجوار خوده همخوانبه اين معني ك
پيش از  /s/همخوان  در زبان نروژيد. به عنوان نمونه، نهمجوار با قدرت خود دار قدرت همخوان

شود. اما زماني كه تبديل مي ]ʃ[و به  گيردميقرار » شدگيكامي«دستخوش  1هاي روانهمخوان
  :ماننددهد. شود، اين فرايند روي نميميظاهر  /n/پيش از همخوان  /s/همخوان 

lem]ʃ[ slem (بد)   laks]ʃ[ slags (وزيدن)   اما [snake] snake )(مار  
 

  هاي روانمقياس قدرت واجي همخوان .9 نمودار

 
  

                                                              
1 resonant (R) 
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  در نروژي /s/شدگي همخوان كامي .5قاعدة 

  
  روش پژوهش .3-2

) 1977( شده توسط فوليهاي قدرت واجي مطرحاين پژوهش به چگونگي كاربرد مقياس
هاي انسدادي در زبان فارسي به طور درزماني ها در بروز فرايندهاي تضعيف همخوانو نقش آن

هايي چون فرهنگ كوچك زبان پهلوي مكنزي گيري از فرهنگبا بهره ها. گردآوري دادهپردازدمي
 )1396و  1394) و فرهنگ زبان پهلوي اثر منصوري (1390)، دستورنامة پهلوي نيبرگ (1391(

ژ و واژه در قالب تكواعدد و 120ها ها كه شمار آنصورت گرفته است. پس از گردآوري داده
 شدگيمانند سايشي /p, t, k, b, d, g/هاي انسدادي فرايندهاي واجي تضعيف همخوان د،انبوده

و  ايواكههاي مورد بررسي آغاز واژه، بين. جايگاهمبناي رويكرد يادشده بررسي شدند و حذف بر
 پايان واژه هستند.

 

  هاتحليل داده .4
هاي فارسي باستان، فارسي ميانه و فارسي هاي زباندر اين بخش، نخست فهرست همخوان

از دورة ميانه به  /p, b, g/هاي انسدادي شوند و سپس فرايندهاي تضعيف همخوانميئه نو ارا
 .شوندمينو در زبان فارسي بر مبناي رويكرد تاريخي فولي توصيف و تحليل 

) به صورت جدول 25: 1953( 1اروپايي برگرفته از كنتهاي زبان هندوفهرست همخوان
  است:) 4(

  

   .4 جدول
  هاي زبان فارسي باستانفهرست همخوان
  لبي  دنداني  كامي  نرمكامي  صفيري  هاي پيوستهديگر همخوان

r    l     j     v    h s ʃ  ç  z k   g   x  tʃ   ʤ  t   d ɵ  p  b  f 

                                                              
1 R. G. Kent 
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) گرفته شده است 65: 1382هاي فارسي ميانه كه از آموزگار و تفضلي (فهرست همخوان 
  ) است. 5صورت جدول (به 

  
  .5جدول 
  هاي فارسي ميانه همخوان
    لبي  دنداني  كامي  كامينرم  ملازي  حلقي
    k   g    t   d  p  b انسدادي  
         ʧ     ʤ     انسايشي  
h  x  (ɣ)    ʒ      ʃ  s   z  f  سايشي  

        n  m  خيشومي  
        l, r    روان  
         w نيم واكه  

  .) است116: 1385هاي زبان فارسي نو برگرفته از كامبوزيا (فهرست همخوان
  

  .6 جدول
 همخوان هاي فارسي نو 

    لبي  دنداني-لبي  دنداني  لثوي  كامي-لثوي   كامي  ملازي  چاكنايي
Ɂ  G  c    ɟ   t      d   p   b انسدادي  

     n   m خيشومي  
h χ   ʃ    ʒ  s   z    f   v   سايشي  

     tʃ   dʒ        انسايشي  
       r     لرزشي  
    j        ناسوده  
       l       ناسودة كناري  

 

 واك لبيشدگي همخوان انسدادي بيفرايند سايشي .4-1

طي فرايند  (_#)ه ژفارسي ميانه در جايگاه آغاز وا /p/واك لبي همخوان انسدادي بي
  شود. ميتبديل  /f/واك دنداني بي-به همخوان سايشي لبي» شدگيسايشي«
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  .7جدول 
 )1391(مكنزي،  (_#)ه ژدر فارسي نو در جايگاه آغاز وا /f/فارسي ميانه به  /p/تبديل 

 معني فارسي نو  فارسي ميانه

pɑlūdag fɑlude فالوده 

pīl fil فيل 

pondik fandoG فندق 

pōlɑwad fulɑd فولاد 

payrōg foruG فروغ 

  
هاي ايراني در زبان  ,x/ɵ/f ,هاي سايشي همخوان )263: 2017( 1به باور سيمزويليلامز

واك هاي انسدادي بيشدگي همخوانسايشي .1: هستند كه عبارتند ازداراي دو منبع عمده 
هاي تبديل همخوان. 2 و در جايگاه پيش از همخوان /f, ɵ. x/به ترتيب به  /p, t, k/نادميدة 

  .هاهاي سايشي در همة جايگاهبه همخوان h, kh, th/p/واك دميدة انسدادي بي
ه ژدر فارسي ميانه در آغاز وا /p/دهند، همخوان نشان مي) 7( هاي جدولن كه دادههمچنا

در دمش خود را  h/p/واك . بنابراين، همخوان انسدادي دميدة بيشودميپيش از واكه ظاهر 
و در مرحلة دوم در زبان فارسي نو به  دهدمياز دست  هاي ايراني باستاننخست در زبان مرحلة

  . شودميظاهر  /f/واك صورت همخوان سايشي بي
قوي ترجيحاً دستخوش تقويت  هايها در جايگاههمخوان» قدرت جايگاهي«بر اساس 

)، 3گيرند. با توجه به جدول (هاي ضعيف ترجيحاً در معرض تضعيف قرار ميو در جايگاه شوندمي
در اين جايگاه يا  /p/رود كه همخوان جايگاه آغاز واژه جايگاهي قوي است و بنابراين انتظار مي

همخوان در اين جايگاه در  اين )6اساس قاعدة (تقويت شود و يا بدون تغيير ظاهر شود. اما بر 
احتمال بر اين ديدگاه است كه  )1977(فولي  .شودميزبان فارسي نو به صورت سايشي ظاهر 

ها در جايگاه ضعيف، تضعيف همخوان در جايگاه قوي وجود دارد، همچنان كه امكان دارد همخوان
  تقويت شوند.

                                                              
1 N. Sims-Williams 
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 /V_V/اي واكهفارسي ميانه همچنين در جايگاه بين /p/واك همخوان انسدادي لبي بي
 /f/اك وو به صورت همخوان لبي سايشي بي شودميشدگي فرايند سايشي دچاردر فارسي ميانه 

  . شودميظاهر 
  
  .8جدول 
 )1391اي (مكنزي، واكهفارسي نو در جايگاه بين /f/فارسي ميانه به  /p/تبديل 

 معني فارسي نو فارسي ميانه

kɑpūr kɑfur كافور 

nilōpal nilufar نيلوفر 

tanɑpuhl tanɑfor تنافور 

اصل توسعة «ضعيف است و بر اساس  V_Vاي واكه) جايگاه بين8با توجه به جدول (
. شوندميها در جايگاه ضعيف ترجيحاً ضعيف ، همخوان»قدرت جايگاهي«و مفهوم  »ماندگاري

  نوشت: )7( قاعدة صورتتوان به قاعدة اين فرايند را مي
 /p/شدگي و سايشي h/p/زدايي دمش .6قاعدة 

/ph/ → [p] → [f] / {#_} 

[ پسين، +دميده-واك، -اي، تيغه-پيوسته، -+همخواني،  ] → [ دميده-  [+پيوسته] → [
و تغيير جايگاه و بررسي  داشتن همخواندر زبان فارسي، با ثابت نگه βمقياس قدرت واجي 

در دو  ، در تحول از دورة ميانه به نو/p/واك هاي انسدادي دهاني بيفرايند تضعيف همخوان
 ) است. 10صورت نمودار (، به (V_V)اي واكهو  جايگاه بين )_#(جايگاه آغاز واژه 

 

  βقدرت واجي مركب . مقياس 10نمودار 
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و » زداييدمش«هاي قدرت ذكرشده، دو مرحله فرايند بنابراين بر اساس مقياس
  شود. مي) نشان داده 7در قاعدة ( /p/همخوان » شدگيسايشي«

  βبر اساس مقياس قدرت واجي  /p/همخوان » شدگيسايشي«و » زداييدمش« .7قاعدة 
  ⇒→ p → f / {# _ , V_V}   hpβ→3 β→ 2 β1  

   /p/شدگي همخوان و ب. سايشي h/p/زدايي همخوان . قاعدة همگاني الف. دمش8قاعدة 
   الف)

 C]+بدميده[ →C]دميده-[  #_ /قاعدة همگاني:

 ≤ m  βشرط همگاني:

 m = 3ويژه (براي زبان فارسي): شرط زبان

  p hp →نمود آوايي در زبان فارسي: 
 ب) 

 C]بپيوسته -[ →C]پيوسته+[  {V_V , _ #} /قاعدة همگاني: 

 ≤ m  βشرط همگاني:

 m = 2ويژه (براي زبان فارسي): شرط زبان

 p → fنمود آوايي در زبان فارسي: 

بر بعد بازشدن بست توليدي  [f]به  /p/مسير فرايند تضعيف همخوان )، 1بر اساس نمودار (
كه داراي بست توليدي كامل است، با بازترشدن  /p/به عبارت ديگر همخوان انسدادي ، است

واك كه يك همخوان انسدادي بي زيرا شود.تبديل مي [f]بست توليدي آن يه همخوان سايشي 
 /f/واك دنداني بي-داراي بست كامل توليدي است، با بازترشدن بست، به همخوان سايشي لبي

  شود.تبديل مي
  

   دارشدگي همخوان انسدادي واكفرايند سايشي .4-2
-به همخوان سايشي لبي _)σ(فارسي ميانه در پايانة هجا  /b/همخوان انسدادي دولبي 

  شود.تبديل مي /f/واك دنداني بي
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  . 9 جدول
 )1394 (منصوري، )_σ( در فارسي نو در جايگاه پايانة هجا /f/فارسي ميانه به  /b/تبديل 

 معني فارسي نو فارسي ميانه

abrɑz ɑzrσfaɁ افراز 

abzudan danσzuσfaɁ افزودن 

abzɑr ɑrzσfaɁ افزار  
abrōxtan tanσruxσfaɁ افروختن 

abrɑstan tanσɑʃrσfaɁ افراشتن 

  
 /b/دار دهند، همخوان انسدادي دولبي واكنشان مي )9هاي جدول (طور كه دادههمان

، در فارسي نو به است /-apa/كه بازماندة پيشوند فارسي باستان  /-ab/فارسي ميانه در پيشوند 
توان به . قاعدة اين فرايند را ميشودميظاهر  /f/واك دنداني بي-صورت همخوان سايشي لبي

  نوشت: )9(صورت 
 فارسي ميانه /b/شدگي همخوان فارسي باستان و سايشي /p/دارشدگي همخوان . واك9قاعدة 

                      Cσ[b] → [f] / V_  /p/ → 

[ واك-پيوسته، +لبي، -+همخواني،  ] → [ پيوسته، +لبي، +واك-+همخواني،  +پيوسته، ] → [
 [+پيوسته]V _ C / [_واك، +لبي

، /f/به همخوان سايشي  /p/تضعيف همخوان انسدادي دهد، ) نشان مي9گونه كه قاعدة (همان
ده است. پيمو» بازشدن بست توليدي«و » افزايشي رسايي«دو بعد  گذراندنبا مسير تضعيف را 

و در مرحلة  /b/دارشدگي به صورت همخوان در مرحلة نخست طي فرايند واك /p/همخوان 
  .شودميدر فارسي نو ظاهر  /f/شدگي به صورت همخوان بعد طي فرايند سايشي

هاي با مشخصة ، جايگاه پايانة هجا پيش از همخوانb → fدادن فرايند جايگاه روي
، شودميشدگي نوعي تضعيف محسوب جا كه فرايند سايشي. از آناست /z, r/مانند  ]+پيوسته[

هاي واقع در و همخوانضعيف است  ها، جايگاه پايانة هجاهمخوان» قدرت جايگاهي«بر اساس 
، »قدرت همگوني«نين بر اساس . همچشوندميترجيحاً دستخوش تضعيف  اين جايگاه

باشند، همخوان مي ]+پيوسته[هاي واقع در جايگاه آغازة هجاي بعد كه داراي مشخصة همخوان
اما جايگاه توليد كنند؛ است را با خود همگون مي ]پيوسته-[كه داراي مشخصة  /b/انسدادي 
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. شودميو ظاهر در فارسي ن /f/دنداني -اين همخوان حفظ و به صورت همخوان سايشي لبي
  كنند. دادن اين فرايند همكاري ميدر روي» همگوني«و » جايگاهي«بنابراين دو نوع قدرت 

در ارتباط با اين فرايندها را  /p, b, f/هاي توان مقياس قدرت واجي همخوانمي درنتيجه
  دهندة افزايش قدرت است):نشان  داد (جهت فلش نشان )11نمودار (به صورت 

  β. مقياس قدرت نسبي واجي 11نمودار 

  
شدگي همخوان و سايشي /p/دارشدگي همخوان شده، قاعدة فرايند واكبنابر مقياس مطرح

/b/  در جايگاهCσV_   است. 01صورت (به (  
در  /b/شدگي همخوان و ب. سايشي /p/دارشدگي همخوان . قاعدة همگاني الف. واك01قاعدة 

   _CσVجايگاه 
 الف)   

 C]واكبي -[ →C]واك+[  #_ /همگاني:قاعدة 

 ≤ m  βشرط همگاني:

 m = 3ويژه (براي زبان فارسي): شرط زبان

  p → bنمود آوايي در زبان فارسي: 
 ب) 

 C]پيوسته-[  →C]پيوسته+[  _C σ/ Vقاعدة همگاني: 

 ≤ m  βشرط همگاني:

 m = 2ويژه (براي زبان فارسي): شرط زبان

  b → fنمود آوايي در زبان فارسي: 
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  داركامي واكحذف همخوان انسدادي نرم. 4-3
-/پسوند  فارسي ميانه كه بازماندة /ag-/از پسوند  /g/دار كامي واكهمخوان انسدادي نرم

aka/  شود. ميفارسي باستان است، در فارسي نو حذف  
  

  .10 جدول
 )1390(نيبرگ،  (#_)فارسي ميانه در فارسي نو در جايگاه پاياني  /g/حذف همخوان 

 معني فارسي نو فارسي ميانه

ʤɑmag ʤɑme جامه 

galōg Ɉalu گلو 

ʤɑdūg ʤɑdu جادو 

hamēʃag hamiʃe هميشه 

hamɑg hame همه 

  نوشت: )11(توان به صورت قاعدة اين فرايند را مي
كامي واك و حذف انسدادي نرمكامي بيانسدادي نرمدارشدگي يندهاي واك. فرا11قاعدة 

    دارواك
          /k/ → [g] → Ø / _#  

[ واك، +پسين، +افراشته-پيوسته، -+همخواني،   #_ / Ø →[+واك] → [

فارسي  /k/واك كامي بيدهد، همخوان انسدادي نرمنشان مي )11طور كه قاعدة (همان
 دار خودجفت واكصورت و به  گيردميدارشدگي قرار باستان دستخوش فرايند تضعيف واك

كامي در مرحلة دوم، همخوان انسدادي نرمشود. ميظاهر  در فارسي ميانه /g/ يعني همخوان
در مرحلة نخست، همخوان شود. مياز جايگاه پاياني پسوند در فارسي نو حذف  /g/دار واك

و در مرحلة دوم، همخوان  شودميدار تبديل به همخوان واك »افزايش رسايي«واك با يانسدادي ب
تضعيف كه  ةه در آخرين مرحلژاز جايگاه پاياني وا »حذف بست توليدي«دار با انسدادي واك

  .شودميحذف است، ناپديد 
ها جايگاهي ضعيف است و همخوان (#_)جايگاه پايان واژه  ،»قدرت جايگاهي«بر اساس 

كه بر اساس اصل توسعة ماندگاري،  جاشوند. از آنترجيحاً در اين جايگاه دستخوش تضعيف مي
تأثير فرايند تضعيف قرار  هاي ضعيف تحتهاي ضعيف و ترجيحاً در جايگاهنخست همخوان
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ار نموديندها را به صورت توان مقياس قدرت واجي در ارتباط با اين فراگيرند، بنابراين ميمي
  دهندة افزايش قدرت است):نشان  داد (جهت فلش نشان )12(

  β. مقياس قدرت نسبي واجي 12نمودار 

  
) 13صورت قاعدة (به  #_در جايگاه  /g/شده، قاعدة فرايند حذف همخوان بنابر مقياس مطرح

  است.
  از پايان واژه /g/و ب. حذف همخوان  /k/دارشدگي همخوان . قاعدة همگاني الف. واك12قاعدة 
 الف)   

 C]واكبي -[ →C]واك+[  #_ /قاعدة همگاني:

 ≤ m  βشرط همگاني:

 m = 2ويژه (براي زبان فارسي): شرط زبان

  k → gنمود آوايي در زبان فارسي: 
 ب) 

 # _ / C → Øقاعدة همگاني: 

 ≤ m  βشرط همگاني:

 m = 1ويژه (براي زبان فارسي): شرط زبان

  g → Øنمود آوايي در زبان فارسي: 
 

  گيرينتيجه 5
د و در نشوهاي دنيا به وفور مشاهده ميانواع فرايندهاي تضعيف و تقويت در همة زبان

اين ها حاكم است و بافت مخصوص خود را دارند. اي بر آنهژيها و قواعد وهر زباني محدوديت
از دورة تضعيف همخوان انسدادي كدام فرايندهاي  .1: پاسخ داد كه هاپرسش به اين وهشپژ

از تضعيف همخوان انسدادي (هاي) فرايند . مسير2اند؟ ميانه به نو در زبان فارسي روي داده
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اصل توسة «يك از انواع قدرت واجي بر اساس كدام .3دورة ميانه به نو در زبان فارسي كدامند؟ 
  ؟دارندانسدادي در زبان فارسي نقش  در بروز فرايندهاي تضعيف همخوان» ماندگاري

هاي انسدادي در تحول از در پاسخ به پرسش نخست، اين يافته به دست آمد كه همخوان
ه اند. به اين صورت كشدگي قرار گرفتهفارسي ميانه به نو دستخوش فرايندهاي حذف و سايشي

اي طي واكهفارسي ميانه در جايگاه آغاز واژه و جايگاه بين /p/واك همخوان انسدادي لبي بي
در زبان فارسي نو ظاهر  /f/واك دنداني بي-شدگي به صورت همخوان سايشي لبيفرايند سايشي

شدگي همخوان انسدادي لبي شده است. يكي ديگر از فرايندهاي تضعيف انسدادي، سايشي
شدن فارسي ميانه و تبديل /z, r/هاي پيوستة همخواندر جايگاه پايانة هجا پيش از  /b/دار واك

در فارسي نو است. از ديگر فرايندهاي تضعيف در اين بررسي، فرايند حذف  /f/به همخوان 
در فارسي نو است.   /ag-/ساز فارسي ميانة از پسوند اسم /g/دار كامي واكهمخوان انسدادي نرم

  دهد.اين فرايند در جايگاه پايان واژه روي مي
ن شدگي همخوايافتة به دست آمده در ارتباط با پرسش دوم اين است كه فرايند سايشي

/p/ يل و در نتيجه تبد» بازشدن بست توليدي«اي در مسير واكهدر جايگاه آغاز واژه و بافت بين
در زبان  /f/بست كامل (در توليد همخوان انسدادي) به بست سايشي و توليد همخوان سايشي 

-apa/فارسي باستان در پيشوند  /p/واك نو است. فرايند تبديل همخوان انسدادي لبي بي فارسي

» افزايش رسايي«فارسي ميانه در بعد  /-ab/در پيشوند  /b/دار به همخوان انسدادي لبي واك /
 /f/واك دنداني بي-به همخوان سايشي لبي /b/و سپس تبديل همخوان  در مسير تضعيف بود

در مسير تضعيف روي داده است. فرايند حذف » بازشدن بست توليدي«و در بعد در فارسي ن
در دو بعد مسير تضعيف روي داده است. نخست همخوان  /g/دار كامي واكهمخوان انسدادي نرم

ار دفارسي باستان با افزايش رسايي به جفت واك /-aka/در پسوند  /k/واك كامي بيانسدادي نرم
فارسي ميانه تبديل شده و سپس در مرحلة پاياني با حذف كامل  /ag-/وند ، در پس/g/خود، 

  است. شدهبست توليدي، در فارسي نو از پسوند حذف 
 /p/شدگي همخوان در پاسخ به پرسش سوم اين يافته به دست آمد كه در فرايند سايشي

جا كه فرايند از آندر فارسي نو،  /f/شدن به همخوان انه در جايگاه آغاز واژه و تبديلفارسي مي
. دارد دادن آن نقشدر روي» قدرت ذاتي«، بنابراين است در جايگاه قوي آغازه روي دادهتضعيف 
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شدگي همخوان دادن فرايند سايشيدر روي »اصل توسعة ماندگاري«قدرت جايگاهي بر اساس 
/p/  فارسي باستان و تبديل به همخوان سايشي/f/ داردنقش  ايواكهر جايگاه بينفارسي نو د در 

 و بر شوندميها ترجيحاً در جايگاه ضعيف دستخوش تضعيف زيرا بر اساس اين اصل، همخوان
  . رودبه شمار مي اي ضعيفواكه)، جايگاه بين3اساس جدول (

در فارسي  /f/شدن به شدن آن و تبديلفارسي ميانه و سايشي /b/فرايند تضعيف همخوان 
 »قدرت جايگاهي«هاي پيوسته، نتيجة همكاري دو ميانه در جايگاه پايانة هجا پيش از همخوان
همخوان همجوار (قدرت همخوان » قدرت همگوني«(جايگاه پايان واژه، جايگاه تضعيف است) و 

ند فراي  است. و سرانجام، قدرت جايگاهي در بروز /b/كردن همخوان مجاور) همخوان در همگون
از جايگاه پايان واژة فارسي ميانه در فارسي نو نقش  /ag-/ساز از پسوند اسم /g/حذف همخوان 

  .شوندميها ترجيحاً در جايگاه ضعيف دستخوش تضعيف زيرا بر اساس اين اصل، همخوان دارد
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The Phonological Strength Approach to the lenition of 
Oral Plosives in Persian Language Based on Foleyʹs 

Historical Perspective 
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Abstract 
Lenition, is a phonological process in which, a phonological segment is 
produced either weaker or more sonorous. This term is often applied to 
a variety of other phonological processes which indicate weakening. 
This study examines the role and the type of phonological strength in 
the emergence of lenition processes in the Persian language in its 
evolution from the Middle Persian to the modern Persian based on 
Foley’s historical perspective. To do this, 120 Middle Persian words 
from different Pahlavi dictionaries such as the small dictionary of the 
Mackenzie Pahlavi (1391), the Pahlavi grammar of Nyberg (1390) and 
the Pahlavi language dictionary of Mansouri (1394 and 1396) were 
collected, extracted and analyzed. One of the research findings is that 
the phonological processes of elision at the end of the word and 
fricativization at the beginning of the word, between two vowels and 
the coda of the syllable (before the continuant consonants of the onset 
of the next syllable), have been applied to plosive consonants. Another 
achievement is that the plosive lenition has been accompanied by two 
successive processes of "increasing of the sonority" and "opening of the 
articulatory stricture". 
 
Keywords: Inertial Development Principle, The Parameters of 
Phonological Strength, Lenition, Persian Language, Foley 

  


